
ë  با توجه به اینکه »ببو« نخســتین تجربه کارگردانی مهیار شیروانی
اســت چه شد که به گروه اجرایی این اثر پیوستید و چگونه به این تیم 

دعوت شدید؟
مــا چهــار نفریم، چهار بازیگر کــه مدت هاســت در گروهی به  نام 
»حَبیبز )دوستان(« کنار یکدیگر تمرینِ بازیگری می کنیم. این چهار 
نفر، شــامل مســعود رمضانــی، نیکو پشــوتن، ایمان حســینی و من 
می شــود. داســتان پیوســتن مان به »ببو« نیز بــه این صــورت بود که 
مسعود رمضانی به مهیار شیروانی، نویسنده، طراح و کارگردان »ببو« 
معرفی مــان کرد. بــا توجه به اینکــه در آن زمان و در حــال حاضر نه 
من، نه مسعود رمضانی و نه نیکو پشوتن چهره های شناخته شده ای 
بودیم و هســتیم و نه مهیار شــیروانی، نه ما از او و نه او از ما، شناختی 
نداشتیم. در نتیجه بعد از اولین جلسه ملاقات و خواندن متن »ببو« 
بود که به این نتیجه رسیدیم دیدارهایمان را ادامه دهیم و تمرین این 

نمایش را آغاز کنیم که در نهایت به اجرا رسیدیم.
ë  .ببو« را می توان اثری رئالیستی با رگه های پررنگ از طنز دانست«

رئالیسمی که رسیدن به آن طبیعتاً نیازمند تمرین و ممارست است. 
این اتفاق چگونه رخ داد؟

بایــد اشــاره کنــم بســیاری از اتفاقاتــی کــه اکنــون روی صحنــه 
می بینید بواســطه ممارســت در تمرین شکل گرفت. ممارستی که 
موجب تولد لحظاتی می شــد که نگه شــان می داشتیم، حفظ  شان 
می کردیم و به اجرا می افزودیم شان. اتفاقی که در راستای تمریناتی 
بــود که در »حبیبــز« انجام می دادیــم. تمریناتی کــه در آنها به این 
نکته می اندیشــیدیم که چگونه می توان هنگام بازی، چه زمانی که 
جلــوی دوربینیــم و چه وقتی روی صحنه ایــم، زندگی کنیم و کنش  
و واکنش مان ســیال و مختص همان لحظه باشــد. درواقع با وجود 
تمرینــات متعدد پیــش از اجرا، حیــن اجرا چنان ناخــودآگاه پیش 
برویــم که لحظاتی بکر و تنهــا ویژه همان موقعیــت بیافرینیم. در 
خصوص رگه های طنز نیز باید بگویم اولین باری که متن را خواندم 
گمان نمی کردم در این حد پتانسیل تبدیل  شدن به اثری کمدی و 
طنازانه را داشته باشد و روز اول با حس وحالی دیگر وارد ماجرا شدم 
اما هر روز که از تمرینات مان گذشــت بیشــتر و بیشــتر به این نتیجه 
رسیدم که چه قدر می تواند فضایی پرنشاط برای تماشاگر ایجاد کند.

ë  از همــان ابتدا برای بازی در نقش ساســان انتخاب شــدید و بازی در
نقش کامبیز برعهده مسعود رمضانی بود؟

بلــه، مــن در نمایش »ببــو« از ابتدا برای بازی در نقش ساســان 
انتخاب شدم که چالش بسیار جذابی را هم برایم ایجاد کرد؛ چرا که 
نه سن وسالم به این نقش می خورد و نه ظاهرم. من موهای بلندی 

داشتم که برای بازی در نقش ساسان و نزدیک شدن به کاراکتر آن، 
تراشیدم شــان و ابایی هم از انجام این کار نداشــتم. اولویت زندگی 
مــن بازیگــری اســت و از هر تغییــر و اتفاقی که در این راســتا باشــد 

استقبال می کنم و با آغوش باز می پذیرمش.
ë  بخش هایــی از متن از این قابلیت برخوردار اســت که به ســمت

شــوخی های غیــر متعارف بــرود. اتفاقــی که شــاید اگــر در کاری دیگر 
رخ می داد گــروه اجرایی برای خنــده  گرفتن از تماشــاگر، تا انتهایش 

می رفت. شما اما چنین نکردید و بسیار کنترل شده پیش رفتید.
دقیقاً. بخش هایی از متن از این قابلیت برخوردار بود که به سمت 
شــوخی های نامتعــارف بــرود، امری که بــرای همه ما بشــدت مهم 
بود که کنترل شــود؛ چون ما اگرچه امــروز روی صحنه ایم و بازیگریم 
امــا روز دیگر مخاطبیم و به تماشــای یک نمایش می نشــینیم و اگر 
مــدام شــوخی های عجیب وغریب کلامی و مســتهجن بشــنویم و با 

خنده گرفتن از تماشاگر به هر بهانه ای، مواجه 
شویم تعجب و رو تُرش می کنیم. درنتیجه در 
طول تمرین همه مان به هم تذکر می دادیم 
که مواظبت کنیم و حواس مان باشــد که قرار 
نیســت مخاطب را به هر بهانه ای بخندانیم. 
این اتفــاق مخصوصاً از این لحــاظ برای مان 
مهــم بود کــه مبادا ســایه افســردگی کــه این 
روزها روی سر همه مان هست، به این سمت 

سوق مان دهد.
ë  با این افسردگی عمومی که بواسطه شرایط

کرونا روی حال وهوای همه و از جمله هنرمندان و به شــکل مشخص 
اهالی تئاتر، خیمه زده است چه می کنید؟

این افســردگی، کم وبیــش در وجود تک  تک مان دیده می شــود 

اما نکته ای هست که نباید فراموشش کنیم. 
شــغلی،  زندگی مــان،  در  همه مــان  قطعــاً 
نکتــه ای،  ســرگرمی ای،  علاقه منــدی ای، 
تجربه ای داشــته ایم یا داریم کــه حال مان را 
خوب کرده است یا می کند. برای ما بازیگران 
نیز، آن شــغل، علاقه مندی، سرگرمی، نکته 
و تجربــه همیــن بازیگــری اســت. اتفاقی که 
هرچنــد لحظاتــی سخت ودشــوار را نیز رقم 
می زنــد امــا می توانــد میــان مــا و احســاس 
ناامیدی و افســردگی حائلــی ایجاد کند. این 
بازیگــری، اتــود زدن ها، پلاتــو رفتن ها و تمرین  کردن ها و ســرانجام 
روی صحنــه رفتن هــا یا نرفتن هــا برای مــا در حکم روزنــه ای برای 
نفس  کشیدن است و هنگامی که یکدیگر را می بینیم، گپ می زنیم، 

اتود می زنیــم، تمرین می کنیم، بازی می کنیم و... سرخوشــی ای را 
احساس می کنیم که ضد همان افسردگی است.

ë  ناچار بودن به اســتفاده از تنها ۵۰ درصد ظرفیت ســالن در شرایط
تحت تأثیر شیوع کرونا و اجرارفتن در سالن نیمه خالی چه احساسی 

در شما به عنوان بازیگر به وجود می آورد؟
ما حتی از حضور ۱۰ نفر هم در ســالن انرژی می گیریم و همین 
که تماشــاگر به ســالن بیاید و دل بــه دل ما دهد و ما بتوانیــم با او و 
او بتواند با ما ارتباط برقرار کند موجب خوشــحالی مان است. شاید 
بــاور نکنید اما هنگامی که بین پرده ها، به پشــت صحنه می رویم و 
احســاس مان از ارتباطی که تماشاگر با اثر گرفته است با یکدیگر در 
میــان می گذاریم ذوق می کنیم و همدیگــر را در آغوش می گیریم. 
آرزوی مــان این اســت کــه روزی بیاید کــه به عنوان مثــال در همین 
ســالن ۳۰۰ نفری گلایل در پردیس تئاتر شــهرزاد، علاوه بر آنکه هر 
۳۰۰ صندلی پر باشــد، روی زمین هم تشــکچه بگذارند و تماشــاگرِ 
بدون صندلی هم داشته باشیم چرا که قطعاً برای هر بازیگر تئاتری 

جذاب تر است که در سالنی پر از جمعیت روی صحنه برود.
ë در آینده قرار است شاهد اجرایی از سوی گروه »حبیبز« باشیم؟

»حبیبــز« در ابتــدا بــا حضــور ۱۰ نفر شــکل گرفــت، ۱۰ نفری که 
چهار نفرشــان کنار یکدیگــر ماندند و همچنان نیــز کنار یکدیگرند. 
آنچــه ما از روز نخســت برای خود تعریف کردیــم، تمرینِ بازیگری 
بی آنکه چشم انتظار اجرا باشیم بود و بعد از مدتی مشاهده کردیم 
به شــکلی جالب، بدون آنکه خود بخواهیم و چنین قصدی داشته 
باشــیم، اپیزودهایــی در حــال تولد و به نتیجه رســیدن هســتند. در 
همین راســتا کاری هم در حال به ثمر رســیدن و روی صحنه رفتن 
بود که متأســفانه شــیوع کرونا اجــازه اتفاق افتادنش را نــداد، کاری 
چهار اپیــزودی به  نام »انِدورفین« که من به شــخصه باوجود تمام 
وسواس ها و سختگیری هایم بشدت از آن دفاع می کنم و مطمئنم 
اگر در شرایط مساعد امکان روی صحنه رفتن پیدا کند، دیده خواهد 

شد و جلب توجه خواهد کرد.
ë  این روزها پیشــنهادهای دیگری برای حضــور روی صحنه یا جلوی

دوربین داشته اید؟
پیشــنهادهایی داشــته ام و از جمله یک یا دو ماه پیش، قرار بود 
در سریالی بازی کنم اما به دلیل گریم خاص نمایش »ببو« و اینکه 
پیــش از دریافت پیشــنهاد بــازی در آن به گروه اجرایــی »ببو« قول 
همــکاری داده بــودم، نپذیرفتمــش. در حال حاضر تنهــا کاری که 
می توانم به طور قطعی در موردش صحبت کنم همین »ببو« است 

و باید ببینم سایر پیشنهادها به کجا می رسد.

ë  اگر موافقید گفت وگو را با زمان آغاز نگارش متن و ایده  اولیه  آن
شروع کنیم. با توجه به این که نویسندگی و طراحی »ببو« همچون 
کارگردانی آن بر عهده  خودتان بوده اســت، ایده  اولیه چگونه و از 
چه زمانی در ذهن تان شــکل گرفت و نقطه  شــروع »ببو« چگونه 

گذاشته شد؟
برخلاف شیوه معمول شکل گیری ایده های داستانی، هسته 
اولیه »ببو« با یک مباحثه اخلاقی گذاشــته شــد. زمستان ۱۳۹۶ 
بود و مباحثه اخلاقی مذکور، در همان روزها شــکل گرفت و آن، 
این بود که »ترس هایمان، چگونه از ما یک احمق می ســازد؟«. 
بهــار ۱۳۹۷ بود که ایده داســتانی منطبق با این مباحثه اخلاقی 
را یافتم؛ در روزهایی که خانه خالی اســت و مادر نیست، کامبیز 
همکاران کلاهبردارش در سرقت اشیای باستانی را در زیرزمین 
خانه شــان گروگان گرفته اســت. ناگهان مادر به خانه می آید و... 
اواخر تابستان ۱۳۹۷ تا اوایل تابستان ۱۳۹۸ نیز صرف طراحی، 

یافتن، ساختن و نگارش داستان »ببو« شد.
ë  با توجه به شیوه  اجرا که می توان آن را، رئالیسمی با رگه هایی از

طنز دانست، از ابتدا به همین شیوه  اجرایی فکر می کردید؟ درواقع 
متن بود که به ســمت این شــیوه  اجــرا هدایت تان کرد یا اساســاً 

نگارش متن برای شیوه  اجرای رئالیستی انجام شد؟
مــن در هیچ کجــای متن اشــاره ای به واقع گرا اجراشــدن اثر 
نداشــتم و به نظــرم انســان هایی با ســطوح خلاقیــت  متفاوت 
می توانند اجراهای متفاوتی از این متن را رقم بزنند. درخصوص 
رگه هایی از طنز نیز »ببو« نمایشــنامه ای کمدی و طبیعی است 
که هنگام اجرای آن می توانید به سمت شیوه های کمدی حرکت 

کنید.

ë  با توجه به دشواری های رسیدن به شــیوه  اجرای رئالیستی، چه
مدت زمانی صرف تمرین و رسیدن بازیگران تان به نقطه  مطلوب 
که هم اکنون روی صحنه می بینیم شد؟ و چه دشواری هایی را از سر 

گذراندید؟
کار ما را ســه مسأله سخت می کرد. نخســت، حرکت معنادار 
براســاس میزانســن های طراحی شــده. دوم، تغییــرات مــداوم 
انگیزه ها و درنتیجه کنش های شخصیت های نمایش در هر لحظه 
از بازی و سوم، حفظ دیالوگ ها و تسلط مضاعف برای حفظ ریتم 
تنــد نمایش. ما برای غلبه کردن بر این ســه چالــش، در مجموع 

شش ماه تمرین کردیم اما در فواصل منقطع در طول یک سال.

ë نقش بداهه پردازی بازیگران در این میان چه میزان بود؟
بداهــه زیــادی نداشــتیم و تنهــا بهترین هایشــان را در اجرا 
گنجاندیم. همگی ما مســئولانه به متن و مضمون موجود در 
آن وفــادار ماندیم و ســعی کردیم خودمــان را با متن انطباق 
دهیم نه متن را با خودمان. برعکس متن، بازیگرانم تغییرات 
زیــادی روی میزانســن های طراحی شــده اولیــه ایجــاد کردند. 
درواقع، به مرور که با اصل طراحی صحنه و میزانسن مان آشنا 
شدند، در جاهایی ایده ها و طراحی های بهتری از طراحی اولیه 
ارائــه دادنــد. درنتیجــه، سراســر اجــرا مملــو از ایــن ایده هــا و 

طراحی هاست.

ë  از ابتدا، نمایش را برای اجرا در سالنی مانند سالن گلایل پردیس
تئاتر شهرزاد در نظر گرفته بودید یا پس از به توافق رسیدن با سالن، 
طراحی صحنه و میزانسن ها را براساس آن چیدید؟ در این میان با 

چه چالش هایی مواجه شدید؟
از همــان ابتــدا ســعی کــردم صحنــه ای طراحی کنــم که در 
اکثریت تماشــاخانه ها کاربرد داشــته باشــد. می دانید که اجرای 
یک نمایش ســیبی اســت که بارها در هوا می چرخد تا به زمین 
برســد و برای یک گروه جــوان، در بازار تئاتر تهران امکان این که 
روی اجرا در سالنی خاص تأکید کند، وجود ندارد چراکه تعهد در 

این بازار کالایی کمیاب است.

ë  اســتفاده از لهجــه در ادای دیالــوگ، پیشــنهاد خودتــان بــود یا
براساس قابلیت های بازیگرتان شکل گرفت؟

پیشــنهاد دوســتی بود کــه پیــش از تمرینات با متــن مواجه 
شــده بود و در بازنویســی های بعدی به متن اصلی اضافه شــد 
کــه به نظرم نمــادی مخفــی و جذاب بــرای نشــان دادن تحول 

شخصیت در خود داشت.
ë  ،اجــرای تئاتر در موقعیــت فعلی را چگونه می بینیــد؟ درواقع

دشــواری های اجرا در شرایط تحت تأثیر شیوع کرونا، ناچاربودن 
بــه اســتفاده از تنهــا ۵۰ درصــد ظرفیت ســالن و مواجه شــدن با 
بازگشــایی ها و تعطیلی هــای مکــرر ســالن و... را چگونــه ارزیابی 

می کنید؟
به نظر من اتفاق بدی نیست و به عنوان 
یــک کارگــردان از آن اســتقبال می کنم. 
توانســته ایم در  گمــان می کنــم وقتــی 
ایــران،  تئاتــر  پُرآشــوبِ  دوران  ایــن 
نمایشــی روی صحنه ببریــم، در آینده 

کمتروضعیتی بتواند نگران مان کند.
ë  بعدی تــان اجــرای  و  متــن  بــه 

نمایــش  و  کرده ایــد  فکــر 
نظر در  اجــرا  بــرای   دیگری 

 دارید؟
مدتی اســت مشغول 
نگارش کمدی جدیدی 
هستم که چند ماه دیگر 

کار دارد.
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نرگس کیانی 
خبرنگار

مهیار شیروانی کارگردان نمایش »ببو« در گفت وگو با »ایران«:

در آینده کمتر نگران  خواهیم بود

عماد جاویدپور، بازیگر نمایش »ببو« در گفت وگو با »ایران« مطرح کرد

»بازیگری«استکهازدامافسردگیبیرونمانمیکشد

»ببو« نام نمایشــی اســت به نویســندگی، طراحی و کارگردانــی مهیار شــیروانی با بازی 
پرســتو الماس، نیکو پشــوتن، عماد جاویدپور و مســعود  رمضانی که تا اول شهریور ۱۴۰۰ 
در سالن گلایل پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه خواهد بود. در خلاصه داستان نمایش 
»ببو« آمده اســت: »در روزهایی که خانه خالی اســت و مادر نیســت، کامبیز، همکاران 

کلاهبردارش در ســرقت اشیای باســتانی را در زیرزمین خانه شــان گروگان گرفته است. 
ناگهان مادر به خانه بازمی گردد...« خلاصه داســتانی که در قالب بازی هایی رئالیســتی 
با رگه هایــی از طنز تماشــاگر را تا پایان و مشخص شــدن تکلیف کاراکترها بــا خود همراه 
می کند. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگویی اســت با مهیار شیروانی، نویسنده، طراح 
و کارگردان نمایش »ببو« که از چگونگی شکل گیری این اثر آغاز شد و با شیوه اجرایی آن؛ 

رئالیسمی طنازانه ادامه پیدا کرد و به تأثیر شیوع کرونا بر اجرای آن رسید.

عمــاد جاویدپــور در نمایش »ببو« بــه طراحــی، نویســندگی و کارگردانی مهیار 
شــیروانی نقش ساســان را بازی می کند. نقشی که سن  و ســال و ظاهرش با خودِ 
جاویدپــور فاصلــه ای بســیار دارد امــا او بخوبی از پــس ایفایش برآمده اســت. 

ساسان با بازی عماد جاویدپور است که از چالش های پیش روی خود برای بازی 
در ایــن نقش که هم ظاهر و هم ســن  و ســالش با خودِ واقعی او متفاوت اســت، 

می گوید.

یکگروگانگیریواقعگرایطنازانهدرزیرزمینخانهمنیر
مهیار شــیروانی که در کارنامه خود، نویسندگی و کارگردانی 
نمایش »یه هفته بعد هفته قبل« و همچنین نویســندگی و 
کارگردانی فیلم کوتاه »جنگل آسفالت« را دارد، از زمستان 
ســال ۱۳۹۸ و پیــش از آغاز شــیوع بیماری کرونــا، به همراه 
گــروه بازیگرانــش تمرینــات نمایــش »ببــو« را آغــاز کــرد. 
نمایشی که داستان کامبیز، منیر، ساسان و مهوش/ پریوش 

را روایــت می کند. کامبیز، پرســتار زنی ســالمند بوده اســت 
و از لحظــه ای روی صحنــه می بینیمــش کــه پــس از دزدی 
از خانــه پیــرزن، بــا همدســتی ساســان و مهــوش/ پریوش، 
همدســتانش را در زیرزمین خانه مادری اش، منیر گروگان 

گرفته است.
نمایشــی رئالیســتی با رگه هایــی از طنز که تماشــاگر را تا 

انتهــای اثر و رمزگشــایی از گره های داســتان بــا خود همراه 
مســعود  روانِ  و  یکدســت  بازی هــای  کــه  اثــری  می کنــد. 
رمضانی در نقش کامبیز، عماد جاویدپور در نقش ساسان، 
نیکــو پشــوتن در نقــش منیــر و پرســتو المــاس در نقــش 
مهــوش/ پریــوش در کنار ریتم و تمپوی درســت، طنزی که 
به ســمت استفاده از هر دستاویزی برای خنداندن تماشاگر 

نمی رود، طراحی صحنه و لباســی همراســتا با شیوه اجرای 
رئالیستی و... از آن کاری قابل اعتنا و تماشایی ساخته است.

اثــری بــه نویســندگی، طراحــی و کارگردانــی هنرمنــدی 
جــوان بــا بازی چهــار بازیگر جــوان که از پــسِ تعطیلی ها و 
بازگشــایی های مکرر ســالن های تئاتر، شــرایطی که به دلیل 
کرونــا حاکــم بر اوضــاع و احوال اهالــی این هنــر از روزهای 

در  ناچاربــودن  و  امــروز  تــا  کرونــا  از شــیوع  پــس  آغازیــنِ 
اســتفاده از ۵۰ درصــد ظرفیــت ســالن در راســتای رعایــت 
شــیوه نامه های بهداشــتی همچنــان امیدوارنــد و به اجرای 
خــود ادامــه می دهنــد و بــه قــول خودشــان، وقتــی از پــس 
چنین وضعیتی برآمده اند، در آینده کمتر چیزی اســت که 

نگران شان کند.


